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دربارهٔ ناصر بجه‌ای

ناصرالدین بجه‌ای که به ناصرالدین شیرازی و ناصر بجه‌ای هم شهرت دارد، از شاعران پارسی‌گوی سده هفتم و اوایل سده هشتم هجری بود. تخلّص شعری او «ناصر» بود. اصل او از «بجه» روستایی از قصبات رامجرد میان استان فارس و اصفهان بود و چون در شیراز سکونت داشت به شیرازی شهرت یافته‌است.
ناصر بجه‌ای از معاصران سعدی بوده‌است یعنی ظاهراً نزدیک به سی الی چهل سال از اواخر عمر سعدی در دوران حیات او بوده‌است و بنابراین دوران حیاتش با اواخر دوره اتابکان فارس یا سَلغُریان مصادف بوده و بعد از آنان در دوران استیلای حاکمان مغول بر آن سامان.
با آنکه ناصر از شاعران مشهور دوران خود بوده و دیوانش در قرن هشتم و نهم شهرت داشته و از آن منتخباتی در سفاین اشعار و جُنگ‌ها نقل شده، با این حال اطلاع ما از زندگی او کم است. سخن ناصر بجه‌ای در همه اشعار به‌جا مانده بسیار روان و به‌ویژه در غزل‌های به‌شیوه‌ای ساده و با لطافت بسیار و حاوی مضمون‌های دلپذیر است. لحن گفتار او بیشتر به‌شاعران مشرق ایران پیش از قرن هفتم هجری متمایل است. در غزل‌های وی علاوه بر مضامین عشقی گاه به معانی عرفانی برمی‌خوریم و برخی از غزل‌های او در جواب غزل‌های مولوی ساخته شده‌است.
وی تخلّص خود را در همه اشعارش «ناصر» آورده و در یکی از ابیات به نام خویش یعنی «ناصرالدین» اشاره کرده‌است.
آثار او به همت آقای امیر لطف زمان از روی دیوانچهٔ ناصر بجه‌ای به پژوهش استاد محمود مدبری کرمانی در گنجور در دسترس قرار گرفته است.
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شمارهٔ ۱

بس خوب و زیبا می‌روی ای شاه خوبان تا کجا
دلشاد و خندان می‌روی ای شادی جان تا کجا
با عارضی آراسته با طره‌ای پیراسته
مه را ز غیرت کاسته بر حسن از این سان تا کجا
از چرخ یکران کرده‌ای وز مشک چوگان کرده‌ای
وآهنگ میدان کرده‌ای از طرف میدان تا کجا
بر مه کمند انداخته شمشیر کین را آخته
زابرو کمان برساخته با تیر مژگان تا کجا
ماهت کمین لالا مزد ترکش کشت جوزا سزد
قربانت جان ما سزد با کیش و قربان تا کجا
از رخ گلستان کرده‌ای راح از دو مژگان کرده‌ای
وز زلف ریحان‌ کرده‌ای با راح و ریحان تا کجا
از مشک ابرو خم زده وز لب چو عیسی دم زده
چون حال من بر هم زده زلف پریشان تا کجا
سروی و بی‌زرین سَلَب همچون گلی جمله طرب
چون غنچه پرخنده لب ای ترک خندان تا کجا
بربسته از عنبر کله بر فوق کژ کرده کله
در غلغل از یله یله مانند مستان تا کجا
از زیب قدری دلربا وز نوش لعلی جانفزا
تابان چو ماهی از سما ای ماه تابان تا کجا
آسایش جانی به لب با آب حیوانی به لب
تو کان احسانی به لب ای کان احسان تا کجا
مست و خرامان می‌روی فارغ ز یاران می‌روی
از ما تو پنهان می‌روی برگو که پنهان تا کجا
ناصر ز غم چون بی‌دلان اندر پیت نعره‌زنان
تو سروقد دامن‌کشان خوش خوش خرامان تا کجا
شمارهٔ ۲

لَنا قَلَقٌ و هُم کانوا جوارا
فکیفَ اذا تَباعَدنا الدِّیارا
قضای ایزد و تقدیر یزدان
ز ما بیگانه کرد آن آشنا را
فَطارَ الصَّبرُ مِنّا حینَ وَلّی
و سارَ القلبُ مَعهُ حَیثُ سارا
شود جیحون کنارم زآب دیده
چو یاد آرد دل آن ترک خطا را
قالی (؟) ساعة الا و حیثُ
صبا باتَ اِلهیا و اِدکارا
زبانی گرددم هر موی و گویم
چو باشد گرد کویش طوف ما را
و ما حُبُّ الدّیارِ شَغَفنَ قلبی
ولِکن حُبُّ مَن سَکَنَ الدّیارا
چو عاشق کاو لب معشوق بوسد
اُقَبِّلُ ذاالجِدارِ و لاَالجِدارا
ز چشمم تا که رویش گشت پنهان
شد آن راز نهانم آشکارا
فیا لِلهِ قَد فاضِت دُمُوعی
فمایَبقی بِحار و اصطِبارا
نه صبرم ماند و نی طاقت نه آرام
بکن رحمی مکن دوری خدارا
یَمیلُ إلی مَنازِلکُم فُوادی
عُدُولاً عَن سِواکُم و آزوِرارا
چو مقصود دل از عالم شمایید
بریدیم از همه عالم شمارا
نُصیِّرُ فی تَصَرُّفِکم اُموری
فَنُعطِی الحکمَ فیها والخِیارا
اگر خواهی تو با ناصر وفا کن
وگر خواهی مضاعف کن جفا را
شمارهٔ ۳

نگارا دلبرا چابک سوارا
بتا کافردلا بی‌رحم یارا
به جان تو که بی‌تو زار زارم
بکن رحمی مکن دوری خدا را
مکن دوری مجوی از من جدایی
که هجرانت پریشان کرد ما را
فراق دوستان ناخوش بلایی است
خدایا کس مبیناد این بلا را
نه وصلت می‌دهد یک روز دستی
نه هجرت می‌کند یک دم مدارا
نیایی و نیاید یادت از من
فرامش کرده‌ای گویی وفا را
قضا گر داد من نستاند از تو
به درد دل بسوزانم قضا را
سزای عشق نبود هر هوسناک
مده ره عاشقان ناسزا را
که گر باد صبا گردد به گردت
ز غیرت پی کنم باد صبا را
چو ناصر عاشقی باید مصفا
که داند قیمت حسن و صفا را
شمارهٔ ۴

شد جام طرب لبالب امشب
آخر چه شب است یا رب امشب
تا حشر شوم چو چشم تو مست
گر بر لب من نهی لب امشب
من با تو نشسته شاد و دشمن
از دور بمانده در تب امشب
صبح رخ تو ز برج خوبی
خورشید نموده در شب امشب
برساخت به دولت تو ناصر
از اسب مراد مرکب امشب
شمارهٔ ۵

صبا مشاطگی از سر گرفته است
چمن را باز در زیور گرفته است
زمین از سبزه چون لعل لب یار
قبای فُستُقی در بر گرفته است
ز لطف باد نوروز آب چشمه
مزاج چشمه کوثر گرفته است
ز بوی زلف مشکین بنفشه
همه روی زمین عنبر گرفته است
چو مستان در میان باغ، نرگس
به یاد روی گل ساغر گرفته است
طبیعت از طریق نقشبندی
هزاران خرده بر آزر گرفته است
چو ناصر تا رخ گل دید بلبل
حدیث عاشقی از سر گرفته است
شمارهٔ ۶

شوریدگان مستیم از ساغر حقیقت
خورده زلال معنی از کوثر حقیقت
همچون خضر کشیدیم آب حیات تحقیق
در ملک عشق گشتیم اسکندر حقیقت
هر چند نیست ما را نه لشکری نه گنجی
ما راست پادشاهی در کشور حقیقت
راه نظر گشودند این چشم سر ما را
منظور غیب دیدیم از منظر حقیقت
بر جان ما ز اسرار انوار کرد فایض
خورشید نور وحدت از خاور حقیقت
ز اوراق دهر کردیم آثار غیر زایل
وآیات وصل خواندیم از دفتر حقیقت
دز برم فقر هر دم از ساقی (سَقاهُم)
صاف (طَهور) نوشیم از ساغر حقیقت
بحر وجود باشد مکشوف عین سالم
شد حقه درونم پر گوهر حقیقت
ناصر تویی محقُّق تحقیق را محقُّق
حق تو آمد از حق تحقیق در حقیقت
شمارهٔ ۷

سوگند به زلف پر ز چینت
یعنی به کمند عنبرینت
سوگند به پیکر سعادت
یعنی که به روی نازنینت
سوگند به آب زندگانی
یعنی که به لعل آتشینت
سوگند به مرکز معانی
یعنی که به طبع خرده‌بینت
سوگند به جان هر دو عالم
یعنی که به ذات بی‌قرینت
کز شوق عذار توست ناصر
آشفته چو زلف پر ز چینت
شمارهٔ ۸

جمالش آفتاب هر نظر باد
ز خوبی روی خوبش خوب‌تر باد
همیشه تا که کعبه قبله باشد
مرا قبله رخ آن خوش‌پسر باد
همای زلف شاهین شهپرش را
دل شاهان عالم زیر پر باد
کسی کاو بسته زلفش نباشد
همیشه غرقه در خون جگر باد
بتا چون غمزه‌ات ناوک فشاند
دل مجروح من پیشش سپر باد
چو لعل شکرینت بوسه بخشد
مذاق جان مرا زاو پرشکر باد
مرا از توست هر دم ناز و عشقی
تو را هر ساعتی حسنی دگر باد
به جان مشتاق روی توست ناصر
تو را بر جان مشتاقان نظر باد
شمارهٔ ۹

کس چو من در عشق سرگردان مباد
کس چو من سرگشته هجران مباد
هیچ درمانی ندارد درد عشق
هیچکس را درد دل درمان مباد
گر چه بنیاد دلم ویران از اوست
گنج عشقش جز در این ویران مباد
گر چه جانم در غم جانان بسوخت
سوز جانم در پی جانان مباد
گر چه زلفش هست چوگان بلا
جز دل من گوی این چوگان مباد
گر فلک بازش نیارد پیش من
پیش پیش از فرصت دوران مباد
یار سلطان است ناصر بنده‌اش
بنده جز در سایه سلطان مباد
شمارهٔ ۱۰

همیشه سنبلت عنبرفشان باد
قد چون سرو تو دائم روان باد
به رسم بندگان سلطان انجم
چو گردون در رکاب تو روان باد
خط سرسبز تو سلطان جان است
لب شیرین تو جان جهان باد
غباری کز سر کوی تو خیزد
خرد را توتیای چشم جان باد
کمند زلف مشکین تو پیوست
چو چشمت دلفریب و دلستان باد
کسی کاو با لبت یاد آرد از قند
ورا چون شمع آتش در دهان باد
هر آن کس کاو به بد در تو نظر کرد
مژه در چشم او همچون سنان باد
مرا کم عشق تو زد در دل آتش
عقیق نوش تو آتش‌فشان باد
ز فر طلعتت کاشانه من
چو رویت گلستان گلستان باد
به وصف من همیشه شعر ناصر
چو شیرین لعل تو گوهرفشان باد
چنان کت من (کذا) دائم در رکاب است
وفا با چشمت ای جان هم‌عنان باد
شمارهٔ ۱۱

برقع از روی دلستان بگشاد
در فردوس بر جهان بگشاد
سنبل زلف را ز رخ برداشت
پرده از روی جان عیان بگشاد
(قاب قوسین) طاق ابرویش
ناوک فتنه از کمان بگشاد
دور رخسار او در فتنه
بر رخ آخرالزمان بگشاد
تا شود پر ز مشک چیب جهان
گره از بند گیسوان بگشاد
بود بر پای جان ز هجرش بند
بند هجران ز جان بگشاد
شد جهان سر به سر پر از شکر
به سخن چون لبش دهان بگشاد
چون که بگشاد لعل را به سخن
دل به وصف لبش زبان بگشاد
آرزوی لبان می رنگش
از دو چشم من ارغوان بگشاد
دل به نزد لبش ز راه طلب
بند اسرار بی‌کران بگشاد
با دل تنگ من لب نوشش
به زبان وفا بیان بگشاد
قفل از آن دُرجِ دُر که جان ارزد
لب ناصر به رایگان بگشاد
شمارهٔ ۱۲

چه کنم که آن شکر لب سر وصل ما ندارد
دل سخت کافر او خبر از خدا ندارد
نه نظر کند به اشکم نه نگه کند به رویم
چه کنم که گوهر و زر بر او بها ندارد
دل ما ز غصه خود شد تن ما ز هجر بگداخت
غم ما خورید کآن مه غم کار ما ندارد
به یقین اگر بداند که چه می‌کشم ز هجرش
پس از این به هیچ رویی ز خودم جدا ندارد
اگر ای پسر دل من به دعات خواهد از حق
چه کند که پایمردی به جز از دعا ندارد
چو به شیوه دل ببردی به ستیزه هجر منما
مکن آن چه هیچ کافر به خطا روا ندارد
همه را زر است و مال است و مرا به جز خدا نیست
بپذیر عاشقی را که به جز خدا ندارد
کمر کرشمه بگشای و قبای ناز برکن
که چو گل لباس خوبی علم بقا ندارد
به غرض حسود گفتت که فلان هوا پرست است
به دو چشم تو که ناصر نظر خطا ندارد
دل و دین و ننگ و نامش همه در سر شما شد
عجب آن که جز سلامی طمع از شما ندارد
شمارهٔ ۱۳

هر کس که نیست عاشق داند که جان ندارد
وآن را که نیست یاری عیش جهان ندارد
جان بی‌هوای دلبر پیوند دل نجوید
دل بی‌خیال جانان سودای جان ندارد
گر ذوق عمر خواهی یاری طلب که الحق
بی‌یار زندگانی ذوقی چنان ندارد
آن را که در نهادش بوی وفا نباشد
گر شاه حسن باشد می‌دان که آن ندارد
معشوق اگر چه باشد سلطان جمله خوبان
بر عاشق سبکدل سر را گران ندارد
از وصلش از به عمری سودی کند فقیری
دانم که حسن او را هرگز زیان ندارد
شب نیست کز فراقش وز درد اشتیاقش
سیلاب اشک چشمم بر رخ روان ندارد
او شاه و من گدایم وصلش محال باشد
دل این طمع نبندد جان این گمان ندارد
صاحب زمان حسنی ای یوسف زمانه
مثل تو در زمانه شاه زمان ندارد
در دلبری و خوبی جز تو کسی ز خوبان
یکران دلربایی زیر عنان ندارد
از امتحان هجرت شوریده شد روانم
کس بی‌دلان خود را در امتحان ندارد
ناصر که یافت تلقین از کفر زلفت ایمان
جز خط دلفریبت ظل امان ندارد
شمارهٔ ۱۴

سپیده‌دم چو صبا بوی گلستان آورد
مرا ز خاک درش کیمیای جان آورد
ز چین زلف سیاهت شمال مشک‌فشان
حیات جان مرا خط جاودان آورد
زهی صنایع بی‌چون قادری مطلق
که جوهری چو تو از کان فن فکان آورد
فروغ طلعت میمون عالم‌آرایت
شکست در مه و خورشید آسمان آورد
جمال روی تو چون یوسف ای جهان جمال
کمان حسن دگر باره در جهان آورد
میان مجمع خوبان به جز تو کس را نیست
شمایلی که بر آن عشق می‌توان آورد
نه دیده دید به صد قرن چون تو خورشیدی
نه چرخ مثل تو ماهی به صد قران آورد
حدیث مشکل عشق تو در جهان افتاد
غلام خط توام کاو بیان آن آورد
خرد ز معنی باریک نکته‌ای می‌راند
کمر حدیث میان تو در میان آورد
کسی نشان ز میانت نداد جز که کمر
زهی کمر که نشانی ز بی‌نشان آورد
چو غمزه تو ز عنبر خدنگ‌ها برساخت
هلال ابرویت از غالیه کمان آورد
پر از زلال خضر گشت ساغر دهنش
کسی که نام عقیق تو بر زبان آورد
لبت بهای خود از جان من طلب می‌کرد
ز لعل دیده من وجه ان روان آورد
به سوی عشق تو جانا کشش نه خود کردم
مرا سلاسل زلف تو موکشان آورد
ز نرگسم گل روی تو ارغوان بنمود
زلاله‌ام خط سبز تو زعفران آورد
چو دید حسن تو ناصر دلی که جان ارزید
ز بهر خدمت عشق تو رایگان آورد
مجو مجوی جدایی که بی‌تو صبرم نیست
بیا بیا که فراقت مرا به جان آورد
شمارهٔ ۱۵

لب تو عمر جاودان ارزد
نی غلط رفت بیش از آن ارزد
از نسیمی که خیزد از کویت
شمه‌ای صدهزار جان ارزد
شکل نعل سمند میمونت
تاج زرین آسمان ارزد
ذره‌ای از غبار خاک درت
حاصل کان کن فکان ارزد
نزنم بی‌غم تو دم هرگز
که غمت عیش جاودان ارزد
ذوق دردی که عاشقان تو راست
همه آسایش جهان ارزد
ناصر از جان غلام عشق تو شد
مکنش رد که رایگان ارزد
گوش کن شعر او که هر حرفی
مایه گنج شایگان ارزد
شمارهٔ ۱۶

حاش لله که مرا بی‌تو قراری باشد
یا مرا در دو جهان جز تو نگاری باشد
در دلش میل گل و عشق گلستان نبود
هر که را در جگر از بهر تو خاری باشد
گر کناره کنم از عشق تو من جای خود است
چون مرا از تو نه بوسی نه کناری باشد
من چه خاکم چه کسم کیستم اندر دو جهان
که ز من بر دل پاک تو غباری باشد
هیچ خوفم نبود گر دو جهان خصم شوند
گرم از لطف قبول تو حصاری باشد
خاک کویت شود از آب دو چشمم خونین
گر مرا بر سر کوی تو گذاری باشد
کار و بارش چو سر زلف تو شوریده شود
هر که را با رخ خوبت سر و کاری باشد
گر ز ناصر نکنی یاد نرنجد او کیست
که به نزدیک تو در هیچ شماری باشد
شمارهٔ ۱۷

بیا ای خسرو خوبان که کار از دست بیرون شد
دلم بی‌لعل شیرینت پریشان گشت مجنون شد
بیا ای درد و درمانم بیا ای کفر و ایمانم
بیا ای شادی جانم که غم زاندازه بیرون شد
بیا ای شمع محفل‌ها بیا بگشای مشکل‌ها
بیا ای قبله دل‌ها که دل‌های تو پرخون شد
بیا ای لعبت مقبل دلم مشکن ز من مگسل
که بی‌رویت ز خون دل دو چشم من چو جیحون شد
بیا ای سرو سیمین‌بر ز ناصر بیش از این مگذر
که از غم گشت رویش زر ز هجرش اشک گلگون شد
شمارهٔ ۱۸

تا خط بر آن عقیق درافشان نوشته‌اند
دل را ز درد آیت درمان نوشته‌اند
بر لعل نقش بین که فیروزه بسته‌اند
بر لاله خط نگر که ز ریحان نوشته‌اند
گویی تظلمی بر سلطان حسن تو
زندانیان چاه زنخدان نوشته‌اند
شمارهٔ ۱۹

نعل سمندت ای صنم تاج بتان چین بود
فضله خاک پای تو سرمه حور عین بود
روم رخت که دارد از شام دو زلف زنگبار
شمسه خلخ و ختن ماه خطا و چین بود
ترک فلک که بر فلک دعوی خسروی کند
پیش غلام هندویت بنده کمترین بود
روی چو آفتاب تو با سر زلف چون شبت
هر دو به هم چو جمع شد صورت کفر و دین بود
باد ز چین زلف تو بوی اگر به چین برد
نافه چین ز بوی آن مفلس خوشه‌چین بود
زینت آفرینشی رحمت آفریدگار
هر که تو را ثنا کند از در آفرین بود
با دو کمان ابروان نرگس مست او ببین
ای تو ندیده با کمان مست که در کمین بود
قد همه سمنبران پیش قدت دو تا رود
روی همه پری‌رخان پیش تو بر زمین بود
معجزه کآن عیان بود نکته لعل نوش توست
غمزه چشم مست توست سحرگه آن مبین بود
می‌کشم از تو نازها چون نکشم به جان کشم
ناز کسی که همچو جان نازک و نازنین بود
ای تو به دل مرا قرین بو که قرین من شوی
هر که بود قرین تو بخت ورا قرین بود
من چه کنم ز بندگی در خور احتشام تو
واصف حسن تو شدم خدمت ما چنین بود
تا تو مرا گزیده‌ای جمله مرا گزیده‌اند
هر که تواش گزین کنی پیش همه گزین بود
مثل تو نیست در جهان نیز نبود و نی بود
شد به تو ختم دلبری غایت حسن این بود
هر که چو ناصرش بود لعل نگین تو به کام
خضر مسیح مرتبت خسرو جم نگین بود
شمارهٔ ۲۰

بت لشکرشکن ترک جهان‌گیر
نهاده چشم مستش در کمان تیر
به فال فرخ و عزم همایون
درآمد از درم سرمست شبگیر
ز قدش سرو با صدگونه خجلت
ز رویش باغ باد گونه تشویر
مه از روی چو روزش گشت روشن
شب از زلف سیاهش گشت چون قیر
معربد نرگسش خون‌ریز و خون‌خوار
مشعبد سنبلش دل‌سوز و دل‌گیر
کشیده خط او در حلقه خورشید
نهاده زلف او بر ماه زنجیر
سر زلفش ربایان از کف عقل
قرار و اختیار و صبر و تدبیر
بر اطراف رخش اسرار خوبی
قضا کرده به مشک سوده تحریر
عیان در زیر هر چینی ز زلفش
هزاران خلخ و فرخار و کشمیر
به شیوه غمزه جادو فریبش
کمال هجر را می‌کرد تحریر
نمی‌آمد ز بس و لطافت
نظر را صورتش در قید تصویر
نکرده نقش‌بندان حقیقت
حقیقت در حق او هیچ تقصیر
چنین لطفی بفرموده وزآن پس
نفرمود آن صنم یک لحظه تاخیر
همی رفت او و ناصر زار می‌گفت
که از خاطر فرو مگذارم ای میر
شمارهٔ ۲۱

سپیده‌دم چو شود تازه از صبا شیراز
خوشا هوای مصلی و حبذا شیراز
ز شوق بر رخ ما چشمه‌ها روان گردد
در آن نفس که در آید به یاد ما شیراز
اگر چه از ره صورت جدا ز شیرازیم
نمی‌شود ز خیالم دمی جدا شیراز
ز شهر‌های جهان شهر عشق شیراز است
به این دلیل بود برج اولیا شیراز
چو آتشین شود از لاله خاک رکناباد
چو آب خضر روان بخشد از هوا شیراز
به وقت صبح که نالد ز باغ بلبل مست
شود ز ناله عشاق پرصدا شیراز
شکست قیمت بغداد و برد رونق مصر
ز بس طراوت و رونق ز بس صفا شیراز
ز دلبران ختایی نژاد زنگی زلف
هزار خلخ و چین است و صد ختا شیراز
ز گونه گونه ریاحین ز تازه تازه بهار
هزار روضه خلد است دائما شیراز
به جای اهل دل از بخشش سعادت و بخت
همان کند که کند سایه هما شیراز
به جز که خطه شیراز نیست جای امان
که باد ایمن از آسیب فتنه‌ها شیراز
چو ناصر آن که طلب می‌کند سرای طرب
مکان او نبود جز بهشت یا شیراز
شمارهٔ ۲۲

ای روی تو برده رونق گل
در تاب شد از خط تو سنبل
تا غالیه بر شکر کشیدی
در شهر فتاد شور و غلغل
آن‌ها که ز چرخ سرکشیدند
سودای توشان کشید در غل
زلف تو ببرد خان و مانم
تا کی کند این سیه تطاول
ای قبله جان مکن فراموش
آن قُبله که کرده‌ای تقبل
بشکست دلم ز هجر دریاب
منما به شکستگان تغافل
با خوی تو چاره نیست جز صبر
هر چند همی کنی تا بل (؟)
لیکن چه کنم که در غم تو
نه صبر بماند و نه تحمل
معشوقه بلند و دست کوتاه
ناصر چه کنی به جز توکل
شمارهٔ ۲۳

رحمتی کن کز فراقت در جنون افتاده‌ام
وز سرشک دیده در دریای خون افتاده‌ام
با امید آن که گیرد دست من در پای تو
همچو زلف سرکش تو سرنگون افتاده‌ام
تا تو همچون سیم در دست کسان افتاده‌ای
من چو سیماب از تغابن بی‌سکون افتاده‌ام
من ندارم چاره آن کز غمت یابم خلاص
گر چه اندر باب دانش ذوفنون افتاده‌ام
گر چه اندر گوش معنی کوس شاهی می‌زنیم
بر سر کوی غمت زار و زبون افتاده‌ام
تو همه ناز و عتابی من همه سوز و نیاز
خود ندانم تا که در دست تو چون افتاده‌ام
در ازل افتاد ما را با تو پیوند ای صنم
تا نپنداری که در دامت کنون افتاده‌ام
مشکن از غم دل مرا کز حد برون دلخسته‌ام
وز خودم مفکن جدا کز خود برون افتاده‌ام
ناصر از درد فراقت روز و شب می‌گوید این
رحمتی کن کز فراقت در جنون افتاده‌ام
شمارهٔ ۲۴

تا همچو نرگس است تو را پرخمار چشم
از خون دل شده است مرا لاله‌زار چشم
در عرصه زمانه و میدان روزگار
هرگز ندید مثل تو چابک‌سوار چشم
ناورد در نظر چو تو خورشید رخ فلک
با این که هست [] ورا صد هزار چشم
از هر چه در نظر آید به نکویی (؟)
جز روی خوب تو نکند اختیار چشم
تا لعل آبدار تو از چشم ما جداست
دارد ز اشک پرگهر آبدار چشم
بهر خیال روی تو ترصیع می‌کند
این هفت پرده را به در شاهوار چشم
چشمت فروگرفتی و از من بشد قرار
از من فرو مگیر دگر زینهار چشم
بر من مکن جفا و ز من برمتاب روی
دور از خودم مدار و ز من برمدار چشم
بی‌چشم نیم مست تو ای نور چشم من
هوش و قرار و صبر ز ناصر مدار چشم
شمارهٔ ۲۵

بیا ای قبله عشاق عالم
بیا ای فتنه اولاد آدم
بیا بر هم زن این هجر دلاویز
بیا بگشا ز هم این کار درهم
بیا ور نه ز سیلاب سرشکم
براندازم به یک دم هر دو عالم
بیا ور نه ز آه آتش افشان
به یک شعله بسوزم هفت طارم
از آن دم کز بر من دور گشتی
همی‌بارم ز دیده دم به دم دم
نه صبرم ماند و نه طاقت نه آرام
پریشان گشت یک سر کار و بارم
حریفم ناله است و همدمم آه
ندیمم مویه است و مونسم غم
شمارهٔ ۲۶

ای باد بیا ببر سلامم
یک یک برسان به او پیامم
گو ای دل و جان بنده باز آی
کز دیده و دل تو را غلامم
گیرم که ز بنده نایدت یاد
آخر به زبان برآر نامم
وصلت به چه یاد چشم دارم
آخر تو کدام و من کدامم
گفتی که به صبر کوش کو صبر
کس صبر نمی‌دهد به وامم
بی‌روی تو نیست نور روزم
بی‌زلف تو نیست رنگ شامم
من صید توام ز دیرگه باز
زلفت ز چه رو نهاد دامم
دیر است که عاشقم ولیکن
در دور تو عاشق تمامم
در عشق رخ تو همچو ناصر
انگشت‌نمای خاص و عامم
شمارهٔ ۲۷

همه لطف است معشوقم همه حسن است جانانم
سزد گر عمر باقی را به کل در پایت افشانم
حدیث یوسف مصری دگر افسانه پندارند
گر از منشور حسن او کمین حرفی فرو‌خوانم
همه عنبر شود مغزم چو از زلفش براندیشم
همه شکر شود نطقم چو از لعلش سخن رانم
الا ای خسرو خوبان اگر چه شاه معنی‌ام
رساندی حسن را جایی که در وصف تو حیرانم
زهی صورت زهی معنی نیامیزد به‌نام‌ایزد
تو را زیبد اگر گویی که من سلطان خوبانم
به دل بردن تو شیرینی و من فرهاد مسکینم
به زیبایی تو سلطانی و من هندوی سلطانم
اگر با غیر تو چشمم نظر بازد کشم میلش
وگر جانم کشد جز تو ز تن بیرون کشم جانم
به جان تو که جان من چنان در توست مستغرق
که خود را از تو در صورت به کلی وا نمی‌دانم
به شیرین‌کاری از لعلت ز من بستد دل و صبرم
کجا آن روز کز لعلت به بوسه داد بستانم
تو خرسندی و من بی‌تو به سان شمع تا روزم
ز دل آتش همی‌سازم ز دیده سیل می‌رانم
ز آسیب فراق تو به جان آمد دل و جانم
معاذالله اگر وصلت نسازد وجه درمانم
ز یاقوتم مفرح ده که چون جزع تو مخمورم
چو رویت خوشتر آ با من که چون زلفت پریشانم
در این غمخانه هجران به جان آمد دل ناصر
چو می‌دانی تو حالم را خلاصی ده ز هجرانم
شمارهٔ ۲۸

جان صافی شده از یاد تو ای دوست تنم
بس که یاد تو کنم من توام اکنون نه منم
تا بدیدم که حجابند در این ره تن و جان
دشمن جان خود و خصم تن خویشتنم
هر چه آن یک دمم از خدمت تو برشکند
گر همه جان بود ای دوست از آن برشکنم
چیست مردی به زدن بی‌غم عشق تو نفس
گر زنم من نفسی بی‌غم عشق تو زنم
حسن خوبان ختا و ختن از پرتو توست
زآن قبل عاشق خوبان ختا و ختنم
زغنی چیست دو رنگی و حریصی زاغی
شکر یزدان که نه دون طبع چو زاغ و زغنم
چون ز سیمرغ نشان جستم و از قاف اثر
قاف و سیمرغ نبد جز که روان و بدنم
من آن بلبل عاشق‌دل عالی‌پرواز
که پر از حد حدوث است فضای چمنم
همه گویند که تن پیرهن نور خداست
من از آنم که همه نور بود پیرهنم
تا من از خاک جناب تو وطن ساخته‌ام
می‌برد رشک به جان عرش مجید از وطنم
پاک در چیده‌ام از خار طبیعت دامن
زآن ز گلزار حقیقت گل اسرار چِنَم
غیر چون نیست کی از غیر فروبندم چشم
پرده چون نیست کجا پرده به یک سو فکنم
ناصر خسرو اگر فلسفه دانستی من
ناصر دین حق و خسرو ملک سخنم
چون که صاف است چو جان این تن من چون گویم
ساقیان بر سر جان بار گران است تنم
شمارهٔ ۲۹

ای غلام غمت خداوندان
بی‌دلان تواند دلبندان
حلقه سنبل مسلسل توست
چنبر گردن خردمندان
خاکبوس سگان کوچه توست
شکرین پسته شکرخندان
چون سپندم بسوخت آتش هجر
ای پسنده زنار مپسندان
از سر زلف در همت می‌پرس
صورت حال آرزومندان
بر منت دل چرا نمی‌سوزد
گر دلت نیست سخت چون سندان
از من دلشکسته روی متاب
مشکن عهد نیک پیوندان
رحمتی کن مکن جفا چندین
که ندارد بقا جهان چندان
رای بربندگان اگر نبود
نظر رحمت خداوندان
که تو شاهی به بندگی بخری
خود کجا یادت آید از زندان
ناصر از کام از لبش طلبی
بر کن از جمله کام‌ها دندان
شمارهٔ ۳۰

از شکنج طره یک ره نافه‌ای بر ما فشان
خاک در چشم رقیب و دیده اعدا فشان
چون کند ناوک‌فشانی غمزه کافر دلت
گو کرم کن جمله بر جان من شیدا فشان
جان ما در آتش است از آرزوی روی تو
از وصال آخر نمی‌ بر آتش جان‌ها فشان
شربتی ده زآن دو نوشین لب خراب عشق را
یعنی از صهبای کوثر قطره‌ای بر ما فشان
روی چون گل برفروز و آتش اندر لاله زن
طره زنگی بتاب و مشک بر دیبا فشان
زلف را در شورش آر و پسته را در خنده آر
نافه تاتار ریز و لؤلؤ لالا فشان
گر چو ناصر عاشقی داری بگو از بهر عید
همچنین عقدی گهر بر ماه شهرآرا فشان
شمارهٔ ۳۱

عشق را جویای جان باید شدن
وز دو عالم بر کران باید شدن
سروری از سر برون باید نهاد
واندر این ره سرفشان باید شدن
تا تو با نام و نشانی بر دری
زآن که بی‌نام و نشان باید شدن
در غم سود و زیان بودن خطاست
زآن که بی‌سود و زیان باید شدن
حر(؟) خود اندر حجاب خود بنه
از خودت در ره نهان باید شدن
در کنار بحر بودن بلبله است
از کنار اندر میان باید شدن
شمارهٔ ۳۲

من آوردم در این عالم طریق عشق ورزیدن
به گرد کوی مهرویان چو گرد کعبه گردیدن
ملامت می‌کند عقلم که پیوند از بتان بگسل
به شمشیر اجل نتوان مرا زاین قوم ببریدن
غذای عاشقان چبود غم عشق بتان خوردن
دوای بی‌دلان چبود ز خوبان درد برچیدن
حیات جان و قوت دل تو دانی چیست در عالم
شراب لعل نوشیدن عقیق یار بوسیدن
بپیچد در بر من جان بسوزد در بر من دل
چو از باد صبا آید سر زلفش بجنبیدن
چنانه همراه خوبانم که چون یاد آورم زایشان
روانم در نشاط آید تنم آید به رقصیدن
اگر من دوست می‌دارم جمال شاهدان شاید
که حقم دوست می‌دارد جمال شاهدان دیدن
نورزم همچو ناصر جز که عشق دلبران گر چه
ملامت می‌کند دشمن مرا در عشق ورزیدن
شمارهٔ ۳۳

تا غم عشق خیمه زد در دل هوشیار من
کوس رحیل می‌زند قافله قرار من
حاصل روزگار من نقد حیات بود و شد
در سر کار عشق او حاصل روزگار من
چون به کرشمه خم دهد طره بی‌قرار را
صبح قرار بر کند از دل بی‌قرار من
شمارهٔ ۳۴

از لب جانان من زنده دل و جان من
زنده دل و جان من از لب جانان من
این دل حیران من عاشق شیدای توست
عاشق شیدای توست این دل حیران من
مایه ایمان من کفر سر زلف توست
کفر سر زلف توست مایه ایمان من
سلسله جان من طره پرچین توست
طره پرچین توست سلسله جان من
مهر سلیمان من نقش خط سبز توست
نقش خط سبز توست مهر سلیمان من
سرو خرامان من قامت رعنای توست
قامت رعنای توست سرو خرامان من
طرف گلستان من عارض گلرنگ توست
عارض گلرنگ توست طرف گلستان من
پسته خندان من شکر جان‌بخش توست
شکر جان‌بخش توست پسته خندان من
چشمه حیوان من خاک سر کوی توست
خاک سر کوی توست چشمه حیوان من
حال پریشان من از سر زلفین توست
از سر زلفین توست حال پریشان من
ای تو شده جان من ناصر از آن تو شد
ناصر از آن تو شد ای تو شده جان من
شمارهٔ ۳۵

ای زلف تو سرمایه سودای من
روشن به توست این چشم خون پالای من
گیرم که بر من دل نمی‌سوزد تو را
می‌کن حذر از ناله شب‌های من
در من نظر کن یک رهی از روی لطف
تا کور گردد دیده اعدای من
جایی که شاهان خاک کویت گشته‌اند
خود کی بود ای جان تو را پروای من
گر چاره کارم نسازد وصل تو
شیراز را بر هم زند غوغای من
ناصر ز غم دیوانه شد یک ره بگو
کآخر کجا شد عاشق شیدای من
دوری مجو رنجم مکن خوارم مدار
کاندر جهان کمتر بود همتای من
شمارهٔ ۳۶

وه که چه فتنه می‌کند نرگس نیم مست تو
آه اگرش مدد دهد زلف درازدست تو
راحت روح بی‌دلان قوت روان عاشقان
تعبیه کرد آسمان در لب نیست هست تو
لعل تو جام بشکند قدر مدام بشکند
رونق شام بشکند زلف پر از شکست تو
غمخور و غمکشم کند سینه پر آتشم کند
زار و مشوم کند شیوه چشم مست تو
طوطی جان عاشقان از قفس وجودشان
خیز کند به هر زمان زآرزوی نشست تو
ناصر خسته دل ز غم در طلب تو ای صنم
جامه صبر دم به دم چاک کند به دست تو
شمارهٔ ۳۷

دل من بس پریشان است بی‌تو
اسیر درد هجران است بی‌تو
بکن رحمی بیا ای نور چشمم
که چشمم گوهرافشان است بی‌تو
چو لعل درفشانت درج چشمم
پر از یاقوت و مرجان است بی‌تو
ز اشک سرخ بر رخسار زردم
روان صد سیل طوفان است بی‌تو
قرارم اندک است و صبر خود نیست
ولی دردم فراوان است بی‌تو
به دردی اندرم کس نیست درمان
که را اومید درمان است بی‌تو
اگر چه ترک جان مشکل توان گفت
دلم را نیک آسان است بی‌تو
دلی کاو عقل کل را حیران او بود
کنون مجنون و حیران است بی‌تو
مرا گویند بی‌سامان چرایی
که را پروای سامان است بی‌تو
نجویم بی‌تو یک دم زندگانی
که بر من عمر تاوان است بی‌تو
دل ناصر که بودی کان معنی
کنون بر نوک پیکان است بی‌تو
شمارهٔ ۳۸

سر خیل بتانی تو آشوب جهانی تو
هر بند چو جانی تو با ما نه چنانی تو
مهر تو گزینم من درد تو بچینم من
با آن که چنینم من با ما نه چنانی تو
ما را نه دمی پرسی نه هیچ نمی‌پرسی
گر راست همی‌پرسی با ما نه چنانی تو
چون گل به دو صد زاری اندر کف اغیاری
لیکن ز ستمکاری با ما نه چنانی تو
این تیغ کشی از چه واین خیره‌کشی از چه
با جمله خوشی از چه با ما نه چنانی تو
تا حسن تو شد ظاهر جویای تو شد ناصر
برگو که چرا آخر با ما نه چنانی تو
شمارهٔ ۳۹

همه لطف و همه صفایی تو
همه مهر و همه وفایی تو
دم به دم چون بتان فردوسی
حسن بر حسن می‌فزایی تو
قدسیانت ز عرش می‌گویند
صورت رحمت خدایی تو
از خجالت فرو شود خورشید
از سر کوی چون برآیی تو
صد هزار آفتاب جلوه دهد
گر ز رخ پرده برگشایی تو
نوبت سلطنت بزن کامروز
بر بتان جمله پادشایی تو
به وفا کز وفا مگردان روی
تا نگویند بی‌وفایی تو
بی‌تو آشفته شد دل ناصر
آخر ای جان من کجایی تو
شمارهٔ ۴۰

آخر ای جان من کجایی تو
تا به کی نزد من نیایی تو
چون تو دانی که برگ صبرم نیست
انتظارم چرا نمایی تو
گر نخواهی که خون شود جانم
از چه جویی ز من جدایی تو
گفته بودی همه وفا باشم
تا بدیدم همه جفایی تو
آخر ای ماهروی مهرگسل
این چنین بی‌وفا چرایی تو
به وفا کز وفا مگردان روی
تا نگویند بی‌وفایی تو
به وصالت طمع نمی‌دارم
زآن که سیمرغ کیمیایی تو
دل نهادم به هر چه فرمایی
چه توان کرد پادشایی تو
هست بیگانگیت با ناصر
ورنه با جمله آشنایی تو
شمارهٔ ۴۱

در عشق تو عقل بی‌خبر به
روی تو همیشه در نظر به
چشمی که نه بر رخ تو باشد
از خون جگر همیشه تر به
آن جا که حضور حضرت توست
جان و دل و دیده ماحضر به
با قد خوش تو ای سهی سرو
دستم همه ساله در کمر به
از ما دل و جان و از تو بوسی
یعنی که حدیث مختصر به
فرق سر سروران آفاق
زیر قدم تو بی‌سپر به
بی‌چشم خوش و رخ چو ماهت
اشکم چو در و رخم چو زر به
از لفظ خوش تو درج گوشم
چون لعل لب تو پرگهر به
کام دل عاشقان بی‌دل
ار زانکه دهی تو بی‌جگر به
از راه من آستان سر
ای آینه راه من خضر به
پیوسته مذاق جان ناصر
از پسته تو پر از شکر به
شمارهٔ ۴۲

آمد نگار ترک من چون صد نگار آراسته
ابرو ز وسمه خم زده چشم از خمار آراسته
رخشان ز شکر کوکبش ریزان گلاب از غبغبش
افزوده خط زیب لبش زلفش عذار آراسته
شیرین نمکدانش نگر وآن لعل چون جانش نگر
روی گل‌افشانش نگر چون نوبهار آراسته
گر باشدت ره سوی او بینی ز عکس روی او
از هر طرف در کوی او صد لاله‌زار آراسته
خورشید حیران آمدی با گوی و چوگان آمدی
گر سوی میدان آمدی آن شهسوار آراسته
ای کار کار حسن تو وای جان نثار حسن تو
در روزگار حسن تو شد روزگار آراسته
کردند بی‌تیر و کمان صید تو شیران جهان
هیچ ار کنی دامن‌کشان عزم شکار آراسته
زلف و رخت ای گلستان لیل و نهار است از جهان
بازار حسنت جاودان لیل و نهار آراسته
چون ناصر شیرین‌سخن گر باشدت یک ممتحن
با او بگو کاو همچو من نظمی به یار آراسته
شمارهٔ ۴۳

ساقی بده آن می مغانه
اکسیر حیات جاودانه
تا پیر مغان شود غلامت
درده چو مغان می مغانه
طامات چه می‌کنی و سالوس
رو چنگ طلب کن و چغانه
آن باده که در بلور صافی
روخی است به رنگ ناردانه
معجون فرح می است زیرا
تا غم کند از میان کرانه
گر نیست مروق صبوحی
کو داروی جرعه شبانه
بازار خرد همه فسانه است
هان تا نخوری تو زآن فسانه
ناصر چو زمانه را بقا نیست
زنهار مخور غم زمانه
شمارهٔ ۴۴

ای شده سرو بوستان بنده تو به راستی
حق به تو داده بی‌سخن هر چه ز حسن خواستی
آب رخ سمن بشد آتش گل فرونشست
زآتش و باد و آب و گل تا تو نگار خاستی
طاق هلال می‌برد زابروی تو مقوسی
وز قد توست سرو را مایه حسن و راستی
مهر تو را نهاده‌ام روی وفا برآستان
گر چه که کرده‌ای برون دست جفا ز آستی
بس که خلاف کرده‌ای وعده که داده‌ای مرا
عزم عتاب داشتم با تو شبی به راستی
لیک ز رای مرحمت وز سر لطف و دلبری
چون که ز در درآمدی عذر گذشته خواستی
هیچ نکاهد از وفا ناصر مهربان تو
گر چه ز مهر روی خود تن چو مهش بکاستی
شمارهٔ ۴۵

ای عشق تو کیمیای هستی
وای وصل تو مایه‌بخش هستی
تا بر رخ تو فتاد چشمم
بنهاد دلم به بت‌پرستی
برخاستم از سر دو عالم
تا در دل من چو جان نشستی
در شیوه‌گری و دلربایی
دست همه ساحران ببستی
زآن زلف سیاه و چشم میگون
در شهر فتاد شور و مستی
رفتی و دلم ملازم توست
وز وی خبری به من فرستی
نه دسترسی و دستگیری
آخر تو خود از کدام دستی
باز آی که دیده امیدم
از ناوک انتظار خستی
زودا که کشیم در کمندت
هر چند ز دام تا بجستی
ناصر طلبش ز دست مگذار
کاندر طلبش ز غم برستی
شمارهٔ ۴۶

حوروشا پری‌رخا طرفه‌نگار کیستی
تازه‌گلا سهی‌قدا باغ و بهار کیستی
از خط سبز عنبری وز لب لعل شکری
سیم‌بر و سمن‌بری یار کنار کیستی
از دو عقیق درفشان جان و دلی و قوت جان
از رخ و زلف دلستان لیل و نهار کیستی
ای تو به حسن بی‌قرین وای تو چو ناز نازنین
از سر زلف پر ز چین مشک تتار کیستی
ای مه خلخ و چگل خود ز چه آبی و چه گل
ای ز تو مهر و مه خجل شمع دیار کیستی
ای شده بخت یار تو وای دل و جان نثار تو
وای همگان شکار تو خود تو شکار کیستی
مایه نور دیده‌ای دلبر رزم‌دیده‌ای
تیر مژه کشیده‌ای تیغ‌گزار کیستی
ترکش کینه‌ بسته‌ای بر ره دل نشسته‌ای
قلب بتان شکسته‌ای شاهسوار کیستی
بس خوش و خوب و خرمی زینت و زیب عالمی
جنس حریف و همدمی مونس و یار کیستی
ناصر مهربان تو هست به جان از آن تو
راست بگو به جان تو تا تو نگار کیستی
شمارهٔ ۴۷

آمدی لطف بی‌کران کردی
بنده را باز شادمان کردی
حجره من ز عکس چهره تو
غیرت باغ و بوستان کردی
آستانم به فر مقدم خود
برتر از طاق آسمان کردی
آن چه جانم ز تو طمع می‌داشت
از بزرگی یکان یکان کردی
آن چه با بندگان ملوک کنند
بر من دلشکسته آن کردی
تا فکندی تو سایه بر سر من
بر جهانم خدایگان کردی
به دو بوسه چو خضر ناصر را
صاحب عمر جاودان کردی
شمارهٔ ۴۸

گر در دل بی‌مهرش یک ذره وفا بودی
انصاف در این عالم همتاش کجا بودی
گر چشم کرم گه گه بر حال منش بودی
جان در قدمش دادن حقا که روا بودی
گر طالع سعد ما ما را مددی دادی
آن شمع بتان دائم در مجلس ما بودی
گر ترک خطا کردی ای ترک ختا چشمت
جز مهر تو ورزیدن می‌دان که خطا بودی
گر نرگس سرمستت در من نظری کردی
چون زلف تو حال من آشفته چرا بودی
گر زاشک نگشتی سرخ این روی زراندودم
بر عشق خط سبزت زردیش گوا بودی
گر زآن که شبی دادی سلطان خیالت بار
این درد مرا الحق امید دوا بودی
جز من به وصال تو پیروز نگشتی کس
گر عاشق بی‌دل را تاثیر دعا بودی
گر هیچ طلب کردی وصل تو بها از ما
محصول دو کون آن را یک نیم‌بها بودی
گر معتزلی دیدی نور رخ چون ماهت
در مذهب او بی‌شک اثبات روا بودی
ور زآن که زدی لعلت بر هر دو جهان عکسی
بنیاد دو عالم را امکان بقا بودی
بر چون تو جهان‌سوزی عاشق نشدی ناصر
گر عاشقی ای دلبر نز حکم خدا بودی
شمارهٔ ۴۹

اگر رضوان جمالت را بدیدی
قلم بر حسن حورالعین کشیدی
گر اسکندر بدیدی خاک پایت
دگر در آب حیوان ننگریدی
و گر دیدی زلیخا صورت تو
کجا چندان غم یوسف کشیدی
شدی چون چشم تو سرمست و مخمور
اگر بویت به لعل و گل رسیدی
مسیح از معجز خود توبه کردی
اگر آوازه لفظت شنیدی
و گر چرخت چو من طالب نبودی
چرا از هیچ گونه نارمیدی
مشوش کی بدی حال دل من
اگر زلف تو را چشمم ندیدی
اگر با ما قرارش راست بودی
قرار از جان ناصر کی رمیدی
شمارهٔ ۵۰

آن به که چو بخشم دل بخشم به تو دلداری
ور زآن که کشم باری بار تو کشم باری
گر خلق همه عالم گردند خریدارت
دانم که کمت افتد چون من تو خریداری
تا بو که تو چون نقطه با من به میان آیی
گرد تو همی‌گردم سرگشته چو پرگاری
گر زآن که گشایم من جز بر رخ تو دیده
در دیده من بادا از هر مژه مسماری
من در غم تو سوزان تو با دگری در عیش
بیم است که دربندم از دست تو زناری
بر زاری حال من گر زآن که ببخشایی
صد شور برانگیزم بر هر سر بازاری
گه گه کرمی می‌کن در من نظری می‌کن
گر شاد شود شاید از لطف تو غمخواری
نوروز جهانی تو نایی بر من هر روز
از تو شده‌ام راضی هر سال به دیداری
شادی دل ناصر از دیدن روی توست
آخر چه شود کز تو دلشاد شود یاری
یاری است که در عالم همتاش نیابد کس
معذورم اگر ورزم سودای چو تو یاری
شمارهٔ ۵۱

ای آفتاب خاوری تاخیر گردد مشتری
از روی گلبرگ طری بردار زلف عنبری
رضوان ز شرم روی تو آشفته شد چون موی تو
وز رشک خاک کوی تو خون شد ز لاله کوثری
هر شب ز غم تا صبحدم با ساقیان بزم غم
از باده خون دلم چشمم بمانده ساغری
هر دم خسی را برکشی و او را چو جان در بر کشی
لیکن چو زلف از سرکشی سر بر خط ما ناوری
گر زآن لب چون ناردان عکسی فتد در آسمان
یاقوت گردد در زمان این گنبد نیلوفری
چشم تو ای ترک ختا آتش فکند در دین ما
یک ره بگو آن مست را کز سر بنه این کافری
سلطان عشقت زد علم هم در عرب هم در عجم
با این همه خیل و حشم خود کی ز ما یاد آوری
تا هر دری شد دلستان چشمم ز خون شد گلستان
بازم خرید ای دوستان از دست یار هردری
دولت بودی چاکر مرا همدم بدی دلبر مرا
شادی بدی غمخوار مرا گر بخت دادی یاوری
می‌پرورم چون موی تو عشق جمال روی تو
گر چه ندارد خوی تو آیین عاشق پروری
مانند زلف درهمت شوریده حال در غمت
تا کی به چشم مرحمت در حال ناصر ننگری
با بی‌دلان ای سرو بن گر می‌نیایی در سخن
آخر نگاهی باز کن وقتی که بر ما بگذری
شمارهٔ ۵۲

چه باشد ار به سلامی مرا تو بنوازی
چه باشد ار نفسی با مراد من سازی
چو چهره با من بی‌چاره گر بر آیی خوش
کنم چو زلف تو در پای تو سراندازی
به زلف تو که چو زلم مکن پریشان حال
به چشم تو که ز چشمم چو اشک بیندازی (؟)
چو بربطم چه دهی گوشمال هجر مدام
چو چنگ شایدم ار گاه گاه بنوازی
چو زه کنی به کرشمه کمان ابرو را
ز عاشقان به یکی دم جهان بپردازی
ز لوح سینه من سکه غمت نرود
گرم چو سیم بر آتش بری و بگدازی
ز بس جفا که دلم دید ترک ترکان کرد
از این سپس منم و شاهدان شیرازی
ز پند نیک و بد روزگار آزادم
چو سرو می‌سزدم گر کنم سرافرازی
تو صید ناصری و روزگار می‌گوید
زهی همای سعادت که صید شهبازی
اگر ز هجر تو کارم رسد ز بیرون سرد
به یک کرشمه توانی که کار ما سازی
شمارهٔ ۵۳

صبح از افق برآمد ساقی بیار جامی
تا بو که پخته گردد از تاب باده خامی
بنیاد ناتمامان از می تمام گردد
از می تمام گردان بنیاد ناتمامی
خون شد دلم ز غصه جام طرب روان کن
تا بو که باز خواهم از غصه انتقامی
بهر جهان چه داری مشغول جان خود را
کاصل جهان ندارد نزد خرد دوامی
کار دلم ز هجرت رفت از نظام بیرون
بی‌وصل تو نیابد کار دلم نظامی
سلطان وقت گردم گر وصل تو بیابم
سلطان وقت گردان از وصل خود غلامی
ترکانه چشم مستت سرمست کرد مارا
مستان چشم خود را از لب برآر کامی
هیچ از لب چو قندت چشم طمع ندارم
ما را تمام باشد از لطف تو سلامی
صد شام تا به صبح از عشقت نخفت چشمم
بر بوی آن که با تو صبحی برم به شامی
گویند نام خود را بدنام عشق کردی
بدنام عشق بادا هر جا که نیکنامی
شد صید باز عشقت سیمرغ جان ناصر
تا بر گلت ز سنبل زلفت نهاد دامی
شمارهٔ ۵۴

از حسن و جمال صد جهانی
وز لطف دو صد هزار جهانی
فهرست کمال صنع حق را
از چهره صحیفه بیانی
ابروی تو طاق قاب قوسین
روی تو بهشت جاودانی
روشن شده از سواد خطت
اسرار حروف دلستانی
تو روح مصوری به تحقیق
عقلی به یقین که در عیانی
هستند ز عاشقان کویت
نیکان سرای لامکانی
بخشد ز شکر حیات جاوید
لعلت چو کند شکرفشانی
خاک سر کوی توست دل را
سرچشمه آب زندگانی
یک موی تو گر بود به صد جان
ندهم ز کفت که رایگانی
تا هست زمانه باد ایمن
حسنت ز حوادث زمانی
بر نقش تو عاشق است ناصر
ای نقش تو صورت معانی


شمارهٔ ۵۵

ای صورت تو همه معانی
خوش‌تر ز حیات جاودانی
از هر شکری ز لعل شیرین
پیرایه صد هزار جانی
هستی تو جهان حسن و از رخ
آسایش جان صد جهانی
یک ذره ز خاک آستانت
بهتر که صد آب زندگانی
هستی تو به چشم و زلف و ابرو
کیخسرو ملک دلستانی
بخشد لب تو ز نقش خطت
توقیع بقای جاودانی
از هر چه بگویمت به خوبی
آنی به یقین و بیش از آنی
در ذات مبارک تو شد ختم
آیین وفا و مهربانی
هر نکته که در تصور آید
از شیوه دلبری تو دانی
چون یاد کنم ز صورت تو
سر تا قدمم شود معانی
چشم بد دشمنان تو دور
کانصاف به کام دوستانی
ناصر ز جهان به توست خرم
کز حسن و جمال صد جهانی
شمارهٔ ۵۶

یا وَصلُکَ غایةُ‌الأمانی
من هجر کرمنی امانی
وصل تو دهد به عاشقانت
سرمایه عمر جاودانی
مِن وَجهکَ نُورُ کلِّ حِینٍ
من... زینةُ‌الزّمانی
دور خط تو نمود ما را
از روی تو آفتاب ثانی
فی خَلقِکَ نادرٌ قَرینا
فی خُلقِکَ صاحبُ‌القرانی
در ذات تو ختم شد کماهی
خلق خوش و حسن و دلستانی
إن کُنتُ أریدُ عُمرَ خِضرٍ
مِل لَعَلِکَ ذِکرُهُ کَفانی
در لعل تو هر که بست اومیدد
نومید نشد ز زندگای
الفل (؟) نهام ادر فؤادی
مِن عِشقِکَ جرعه سقانی
آزاد بود دلش ز هر غم
آن را که تو مونس روانی
یَبقَی بِهَواکُمُ حیاتی
یَحیَی بِوَدادِکُم جَنانی
دل را غم عشق جان‌گدازت
خوش‌تر ز هزار شادمانی
بر روی تو فتنه گشت ناصر
از روی تو آفتاب ثانی
شمارهٔ ۵۷

ای عاشقی که جویی از دل نشان معنی
بگذر ز راه صورت دریاب جان معنی
هر دل کز ابر هستی یکبارگی برون شد
خورشید انور آمد از آسمان معنی
گر بر کنی ز راهت خار خیال کثرت
گل‌ها چنی از اسرار از گلستان معنی
از علقه علایق جانت چو شد مجرد
شاه دل تو گردد کشورستان معنی
از ظلمت طبیعت عقلت چو شد مصفا
زنده کند به دانش طبعت روان معنی
قبلی که گشت خالص از رنگ نفس چون جان
نور حقیقت آرد هر دم ز کان معنی
گر از غبار هستی عینت شود مقدس
در عین خود ببیند عینت عیان معنی
آن کاو بیان معنی بست از بیان صورت
گویا کند به وحدت عشقش زبان معنی
از سر وصل هر کاو آگاه شد ضمیرش
در ملک عشق گردد سلطان نشان معنی
وصلش کسی که یابد سلطان وقت گردد
هم در جهان صورت هم در جهان معنی
بر رخش عشق ناصر تا بست زین همت
در دست عقل دارد دائم عنان معنی
شمارهٔ ۵۸

چه کم شود ار تو گاه گاهی
در حال دلم کنی نگاهی
دریاب که نیست عاشقان را
جز سایه لطف تو پناهی
از دست جفا و غمزه توست
بر هر سر کوی دادخواهی
جایی که کنی ز عشق دعوی
هر ذره بود ز تو گواهی
هرگز ننشست تا جهان است
بر تخت جمال چون تو شاهی
بر لاله مساز جای سنبل
چه لایق این بود سیاهی
بردار ز پیش عارض او را
چه رنگ بسوزیش به آهی
ناصر که کمینه بنده توست
در هجر تو سوخت بی‌گناهی
فریاد رسش که نیست او را
جز خاک در تو قبله‌گاهی
شمارهٔ ۵۹

خرم آن دم که چو دولت ز درم باز آیی
خوشم آن وقت که چون جان به برم باز آیی
گر چه مردم همه خورشید پرستم دانند
سجده آرم بر رویت اگرم باز آیی
جان شیرین منی تا بشدی بی‌جانم
آخر ای جان چه شود گر به برم باز آیی
آمدی وز همگان گوی شرم بربودم
کوس شاهی بزنم گر دگرم باز آیی
گر بدانی که ز دیر آمدنت حالم چیست
جز حالم (؟) نکنی زودترم باز آیی
گر نخواهی که بود دیده ناصر گریان
لطف فرمایی و خندان ز درم باز آیی
شمارهٔ ۶۰

الا ای ترک عیسی‌دم تو ماه عالم‌آرایی
هزارت یوسف مصری سزد یوسف به زیبایی
تو زیب و زینت دهری تو شاه کشور چینی
تو شمع مجلس انسی تو نور دیده مایی
اگر در شب ز روخ رخ سواد زلف برداری
ز لوح دهر همچون صبح زنگ شام بزدایی
ز رویت گر به نابینای مادرزاد عکس افتد
دهد عکست به نابینای مادرزاد بینایی
گر از زلفت رسد بویی به مغز پیر صد ساله
بیابد پیر صد ساله دگر ره فر برنایی
چو با یکتا قدت دیدم دو تا زلف تو هم بالا
مرا در بر ز سودایت دو تا گشته است یکتایی
به سودا سر برون کردم شدم دیوانه عشقت
ز لوح عقل بستردم همه آفات دانایی
چلیپا زلف کافر را اگر از رخ بیندازی
چو من بسیار مومن را در اندازی به ترسایی
تو فردوس تماشایی و ما عاشق تماشا را
چو دادم دل تماشا را بده داد تماشایی
تو را جز مهر با چیزی به کار اندر نمی‌باید
که در خوبی نیامیزد در آن حدی که می‌بایی
کسی کاو با تو بنشیند یقین عمرش بیفزاید
چه باشد گر کنی لطفی و عمرم را بیفزایی
اگر چون خط سرسبزت ببوسم آن لب گلگون
کنم این طاق ارزق را ز درد و آه سودایی
چو ناصر از میان جان کمر بستیم عشقت را
سزد گر باز ما گردی و با ما در میان آیی


مسمطات

شمارهٔ ۱ : از چهره گل نقاب برخاست
شمارهٔ ۲ : ایا سرو گلعذار دلارام غمگسار


شمارهٔ ۱

از چهره گل نقاب برخاست
فصل طرب و می مصفاست
بلبل به زبان حال گویاست
کآن دل که نه عاشق است خاراست
عشق آمد و صبر رخت بربست
با این دست مست توبه بشکست
وز خانه عافیت برون جست
واندر پی یار و جام صهباست
عالم همه در بیان عشق است
نقش دو جهان نشان عشق است
جایی که نه از جهان عشق است
سر دل ما از آن مبراست
عشق است کمال زندگانی
عشق است حیات جاودانی
بی‌عشق مباش تا توانی
کآن دل که نه عاشق است شیداست
من کشته چشم نرگسینم
من بسته زلف عنبرینم
نی از بر خود من این چنینم
در عهد ازل خدا چنین خواست
مستی خوش و در بهار خوش‌تر
واندر لب جویبار خوش‌تر
با مطرب و با نگار خوش‌تر
خرم دل آن کش این مهیاست
ساقی قدح شراب درده
وآن جام چو آفتاب درده
بانگی به ده خراب درده
گو وقت نشاط و روز صحراست
ای راحت روح دردمندان
در غمکده جهان ویران
دانی که بزد ز دست غم جان
مستی که نداند او چپ و راست
یک دم ز غم زمانه بگریز
با گردش روزگار مستیز
برخیز و قنینه در قدح ریز
کز باغ نفیر مرغ برخاست
از دست مده تو بوستان را
برخیز و بجوی دوستان را
کایام بهار گلستان را
چون چهره یار ما برآراست
شد باد بهار عطر پرداز
خوش‌تر ز بهشت گشت شیراز
آمد دل شاهدان به پرواز
دریاب که موسم مصلاست
ای مطرب گل‌رخ سمن‌بوی
بر رغم دل حسود بدگوی
تا شب همه این ترانه می‌گوی
کامروز زمانه نوبت ماست
سجاده بیار در خرابات
مشنو ز مقلدان مناجات
نه شطح قبول کن نه طامات
کاین جمله تخیلات و سوداست
صوفی تو ز خانقه برون آی
با ساز و نوای ارغنون
دل را به نشاط رهنمون آی
کایام تفرج و تماشاست
زن شیشه نام و ننگ بر سنگ
گل خواه بهار و باده و چنگ
کم خور غم روزگار صدرنگ
خوش باش که کارها نه پیداست
ناصر صفت کمال می‌جوی
پیراهن دل ز غم همی‌شوی
کآنکس برد از میان ما گوی
کاندر صف عشق پاک و یکتاست
شمارهٔ ۲

ایا سرو گلعذار دلارام غمگسار
میاموز زینهار تطاول ز روزگار
مدارم چو خاک خوار مجوی از برم کنار
که بی‌رویت ای نگار دلم را قرار نیست
برانداز کار و بار حذر کن ز روزگار
کنارم کن اختیار قدح جوی و روی یار
بکش جام خوشگوار کز این بهتر ایچ کار
که برگرفتم نگار در این روزگار نیست
شرف بخشم از وصال برون آرم از وبال
که از هجرت احتمال برون شد ز اعتدال
چه نازی به زلف و خال برون کن ز سر خیال
که سرمایه جمال چو گل پایدار نیست
به زلف چو مشک ناب ببردی دل کباب
کنون از در صواب فرستی مرا خطاب
از آن مانده در عذاب که از پس دل خراب
در آن زلف پر ز تاب صبا را گذار نیست
چو افکندیم به دام چو بردیم ننگ و نام
مشو تند و باش رام مکن جور بر دوام
میازارمان مدام کز آزردن غلام
به نزدیک خاص و عام بتر هیچ کار نیست
ز غم شد دلم کباب ز من رفت خورد و خواب
توانم نماند و تاب شد این چشم من سحاب
به رخ بر به جای آب روان کرد خون ناب
که آن گوهر خوشاب مرا در کنار نیست
تویی بر بتان امیر منم در کفت اسیر
ز ناصر کران مگیر مدانش چنین حقیر
که در طبع و در ضمیر جوانی است بی‌نظیر
ولی در جهان پیر هنر در شمار نیست
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شمارهٔ ۱ : امشب که وصال یار جان افروز است
شمارهٔ ۲ : خوبان دل و جان برند لیکن دین نه
شمارهٔ ۳ : می‌پرستی ای خواجه به ز خودپرستی دان
شمارهٔ ۴ : ز بالیدن قد آن دلربا
شمارهٔ ۵ : رایت عشق معنوی افروخت
شمارهٔ ۶ : سُتُه شد جانم از بار فراقت
شمارهٔ ۷ : ای سرو به باغ سینه‌ام بال
شمارهٔ ۸ : سهی‌قدی چو سرو بوستانی
شمارهٔ ۹ : چنان در هجر او شب‌ها نویده


شمارهٔ ۱

امشب که وصال یار جان افروز است
بختم به خلاف دشمنان پیروز است
گو شمع بمیر و مه فرو شو که مرا
آن شب که تو در کنار باشی روز است
شمارهٔ ۲

خوبان دل و جان برند لیکن دین نه
ورزند عتاب و جور لیکن کین نه
دشنام دهند و خشم گیرند و کنند
بر خسته‌دلان جور ولی چندین نه
شمارهٔ ۳

می‌پرستی ای خواجه به ز خودپرستی دان
می‌ پرست شو خود را خاک می پرستان کن
کار عقل در عالم باده به که غم خوردن
باده خور ز غم خوردن عقل را پشیمان کن
شمارهٔ ۴

ز بالیدن قد آن دلربا
به گل سرو آزاد را مانده پا
شمارهٔ ۵

رایت عشق معنوی افروخت
دل ز سودای ماسوا پرداخت
شمارهٔ ۶

سُتُه شد جانم از بار فراقت
دلم خون شد ز درد اشتیاقت
شمارهٔ ۷

ای سرو به باغ سینه‌ام بال
تا دل شودت چو سبزه پامال
شمارهٔ ۸

سهی‌قدی چو سرو بوستانی
شب‌افروزی چو ماه آسمانی
شمارهٔ ۹

چنان در هجر او شب‌ها نویده
که خلق از ناله او نغنویده
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ترجیع‌ : خدای عز و جل در بدن چو جان آورد


ترجیع‌

خدای عز و جل در بدن چو جان آورد
ز بهر معرفت ذات و کشف آن آورد
مگو که هستی هر یک مناط اصل دویی است
که حق ز هستی مطلق هم این هم آن آورد
یکی به حکمت ابداع بی‌میانجی ساخت
یکی به رابطه محکم فکان آورد
طلسم صورت انسان چو آشکارا شد
نقود گنج معانی در آن نهان آورد
ولیک بر سر این گنج آن کسی را برد
که او براق تجرد به زیر ران آورد
چو نوح ساخت سفینه ز شرع و رویش را
ز موج لجه تخییل بر کران آورد
به بوته سهر و جوع و صمت و عزلت و ذکر
عیار نقد خرد را در امتحان آورد
به چشم عقل چو در حال این جهان نگرید
از این جهان رخ همت به آن جهان آورد
کسی که سود خود از نقد این جهان طلبید
دریغ مایه عمری که بر زیان آورد
به صدر مجلس پاکان کجا رسد چو مسیح
خسی که در نظر تیره خاکدان آورد
نشد کشاکش آفات طبع مانع او
کسی که جذبه حقش به خود کشان آورد
اگر نه حضرت حق بخشدی توانایی
به سوی حضرت حق روی کی توان آورد
از این میان دُر معنی کسی برد به کنار
که او به جان کمر عشق در میان آورد
که تا به دست در آید مراد ناصر را
براق عشق دلش دوش زیر ران آورد
براق عشق دلم دوش زیر ران آورد
به سوی عالم معنی عنان روان آورد
ز هر نشان دل از آن بی‌نشان نشان می‌جست
چو بی‌نشان شد از آن بی‌نشان نشان آورد
چو از زمان و مکان نسبتش مجرد شد
مطار فکرت بر اوج لامکان آورد
که تا گمان نکند سایه را نقوش صور
ز آفتاب یقین دافع گمان آورد
چو در سرادق وحدت مجال قربت یافت
مرا ز ورطه کثرث خط امان آورد
چو بر کران شدم از بود خود قضا با من
رموز سر قدر جمله در میان آورد
چو سیم سر ازل سه (؟) بدند چون سیمرغ
ز قاب قلب منش عشق آشیان آورد
چو عشق عین مرا غرقه عیانش کرد
عیوب عین مرا عین او بیان آورد
هر آن چه بود ز چشم خرد نهان عینش
به پیش عین دلم جملگی عیان آورد
ورای علم لدنی و فوق علم عیان
حیات عین مرا علم کان و سان(؟) آورد
چه درهای حقایق که عقل خاصیتم
ز قعر بحر دلم بر سر زبان آورد
چو دل به عیش فدی کرد ناصر از معنی
ز بهر اهل خرد کیمیای جان آورد
گشاده گشت به معنی حق زبان و دلش
ز اسم اعظم حق بس که بر زبان آورد
صد آفتاب ز هر ذره‌ای جمال نمود
چو آفتاب رخش عکس در میان آورد
چو آفتاب رخت عکس در میان آورد
صد آفتاب ز هر ذره‌ای عیان آورد
ز آفتاب فلک دان که شکرها دارم
کز آفتاب رخت او مرا نشان آورد
خدا چو کرد پدید از لب تو صورت جان
حیات جمله جهان در لبت نهان آورد
جهان جان به حقیقت تویی و جان جهان
که کردگار جهانت به این جهان آورد
خجسته صورت روی تو را مصور حسن
چنان که خواست دل و دیده آن چنان آورد
تویی بتا که تو را بر بتان دهر خدای
به حسن و لطف و ملاحت خدایگان آورد
چه قرن‌ها که فلک گشت تا قران نجوم
سلاله‌ای چو تو از صلب کن فکان آورد
تو ماه معنی حسنی که ایزد از قدرت
به صورت بشرت در بلی مکان آورد
ز ملک هر دو جهان از دو زلف تو چینی
اگر کسی به کف آورد رایگان آورد
نثار موکب حسن تو راست هر دری
که دهر بر طبق سبز آسمان آورد
چو آسمان در توست آسمان امید
دلم چو تخت تو را سر بر آستان آورد
هر آن نسیم که در کوی تو گذاری کرد
ز خاک کوی تو در شخص مرد جان آورد
همی چکد ز سخن‌های ناصر آب حیات
سخن به یاد لبت تا که بر زبان آورد
سخن به یاد لبت هر که بر زبان آورد
ز آب خضر دلش را حیات جان آورد
خدای عزوجل تا که آفرید جهان
گمان مبر که تو را مثل در جهان آورد
کسی که دید کمر بر میان چون مویت
به جان تورا کمر عشق در میان آورد
ز آفتاب رخ خوب توست یک پرتو
هر آن فروغ که خورشید آسمان آورد
ببرد گوی سعادت ز هر که در عالم
کسی که حسن وصالت به زیر ران آورد
برای حقه یاقوت تو که درج در است
ز جزع بر دو زرم لعل تر روان آورد
فروغ آتش لعلت که هست آب حیات
مرا ز عشق صد آتش در استخوان آورد
خیال طره تو در دماغ من بگذشت
مرا ز عشق تو صد سوز در روان آورد
هر آن که مایه عمرش نه صرف در غم توست
نکرد سودی و مایه همه زیان آورد
ز بس که هستی من در خیال تو غرق است
مرا به هستی من عقل در گمان آورد
فروغ روی تو صبح سعادت است علم
به وصف صبح تو چون مهر صد زبان آورد
شده است کعبه کوی تو قبله ناصر
ز مشک روی تو طاق ابروان آورد
ز مشک روی تو تا طاق ابروان آورد
چو کعبه کوی تو را قبله جهان آورد
به دور طاق دو ابروی تو مهندس عقل
چه نقص‌ها که در این طاق آسمان آورد
ز مشک ناب سر زلف عنبر افشانت
کمند گردن شاهان کامران آورد
فروغ روی تو در سنگ خاره عشق انگیخت
نسیم زلف تو در خاک تیره جان آورد
مرا فروغ جمال تو داد نور بصر
مرا خیال لبت در بدن روان آورد
چو آفتاب توان دید در رخت رازی
که آن ز چشم خرد آسمان جان آورد
هر آن لطافت و خوبی که در گمان آید
یکان یکان رخ خوب تو در عیان آورد
به نزد اهل خرد دان که بی‌نظر باشد
کسی که جسن تو را مثل در گمان آورد
دلم چو در سر زلف تو دید مجمع دل
ز من جدا شد و خود را در آن میان آورد
مرا به وصل همایون تو مبشر بخت
نوید دولت و اقبال جاودان آورد
چو دید مر لب جانبخش نوخطت ناصر
به تحفه پیش تو این گفته روان آورد
نهاد بر خط و اقبال من سعادت سر
مرا چو بخت به وصل تو مژدگان آورد
مرا چو بخت به وصل تو مژدگان آورد
تن امید مرا از نشاط جان آورد
نسیم آن سر زلفت که پایبند دل است
ز بند هجر دلم را خط امان آورد
بَرید بخت بلندم ز آستان درت
مرا عیال(؟) زمین بوس آستان آورد
ز آرزوی رخت بود در دلم دردی
مرا مبشر وصلت دوای آن آورد
شب فراق تو ای جان دلم به روز وصال
خدای داند و من تا که بر چه سان آورد
نهاد غاشیه بر دوش آفتاب دلم
سمند وصل تو تا در کفم عنان آورد
ز بخت کام دل من لب تو بود وصال
مرا ز وصل تو بر کام کامران آورد
چنان که از دم عیسی رسد به مرده روان
لب تو در من جان رفته باز جان آورد
تویی بتا که به اقبال وصل تو بختم
ز فر حسن توام دولتی جوان آورد
ز بس که نور جمالت همی‌زند پرتو
نظر بر آخ رخ خوبت نمی‌توان آورد
فروغ روی تو چون دید آفتاب از عشق
چو سایه پیش رخت سجده در زمان آورد
چو چشم مست تو ناصر چه ماجراها کرد
قلم به وصف تو دستش چو در بنان آورد
جهان به دولت حسن رخت مزین شد
تویی که حسن رخت زینت جهان آورد
تویی که حسن رخت زینت جهان آورد
غم تو در دل آن تاب عشق جان آورد
لب تو از بر مویی نمود شکل و دهن
ولی ز نیمه مویی قدت میان آورد
مرا خیال دهانت ز غایت خردی
کمال عقل به عین یقین گمان آورد
خطت به گرد مه از مشک تر نمود هلال
هلال بین تو که با ماه در قران آورد
خدنگ چشم تو کرد از دل یلان اماج
کمند زلف تو در حلقه حلق جان آورد
کمان تیر ز رشک تو بشکند مریخ
چو ترک غمزه تو تیر در کمان آورد
هلال نعل سمندت به هر زمین که رسید
شرف ز روی تفاخر بر آسمان آورد
حکایتی که ز اعجاز عیسوی می‌رفت
به بوسه معجز لعل تو آن عیان آورد
چو داد ساقی عشقت صلای می‌خواران
ز باده بر لب من ساغر گران آورد
تو صد جهان ز جمالی که کردگار جهان
ز بهر زیب جمالت بدین جهان آورد
ز بهر خنجر تقدیر و زهر جام قضا
رخ تو خلق جهان را از آن غمان آورد
عنان بخت درآرد به دست چون ناصر
کسی که در کف او وصل تو عنان آورد
ز نعل ابرش تو ساخت چرخ افسر و فر
چو بخت مرکب حسنت به زیر ران آورد
چو بخت مرکب حسنت به زیر ران اورد
ز نعل ابرش تو افسر کیان آورد
چو شد رکاب جمالت روان به سوی جهان
وفای عهد عنان با تو در عنان آورد
قضا چو کرد ز روی زمین رخ خورشید
ز حسن طلعت آرایش زمان آورد
میان اهل ملاحت به حسن شاهی کن
که بخت روی تو را حسن جاودان آورد
چو افتاب جمالت ز جیب طالع شد
جهان حسن و صفا عقل را عیان آورد
به حسن خسرو خوبانی و زمانه تو را
ز بخت حاجب ز اقبال پاسبان آورد
چو دید روی تو را آفتاب از جوزا
کمر به بندگیت چست در میان آورد
به بوی جرعه تو خاک گشت آب حیات
چو تنگ شکرت از لعل جرعه‌دان آورد
هر آن چه خواست ز طالع رخ تو از خوبی
ز فر بخت جوان تو آنچنان آورد
نهاد حسن تو بر فرق آفتاب قدم
به دست مثل تویی کی کجا توان آورد
تناسخی چو تو را دید گفت یوسف را
خدای عزوجل باز در جهان آورد
چو سایه بر سر ناصر فکند سایه تو
ورا سرداق اقبال سایه‌بان آورد
کشید داغ بر دل ملوک جهان
خدا چو عشق تو را شاه ملک جان آورد
خدا چو عشق تو را شاه ملک جان آورد
کمین غلام تو را پادشه نشان آورد
به حسن تا که جهاندار آفرید جهان
گمان مبر که نظیر تو در جهان آورد
چو بر سمند ملاحت سوار نتوان کرد
تو را سعادت و اقبال هم‌عنان آورد
به هر زمین که رسد از سم سمند تو نعل
شرف ز نعل سمندت بر آسمان آورد
به فال نیک جهان را نشانه گشت هلال
ز شکل نعل سمندت تو را نشان آورد
ز گرد کوی تو ایام ساخت افسر مهر
ز خاک پای تو مه تاج فرقدان آورد
ز بهر کسب شرف آفتاب هر رورزی
چو سایه سجده آن خاک آستان آورد
کسی که دید میان تو را کمر بسته
به جان تو را کمر عشق در میان آورد
به عشق آن که تو را در کنار گیرد دل
جواز عشق تو را در میان جان آورد
به آستان غمت تا که التجا کردم
مرا فراغتی از گنبد کیان آورد
به دولت لب شیرین تو محقق شد
ز عیش آن چه مرا عقل در گمان آورد
دهان او به یقین خاک را روان بخشد
حدیثی از لب تو هر که در زبان آورد
اگر چه در غمت آمد به جان دل ناصر
غم تو جان مرا عیش جاودان آورد
غم تو جان مرا عیش جاودان آورد
هوای روی تو در دل بقای جان آورد
فکند در دل پیر و جوان ز عشق آتش
جهان پیر که او چون تو نوجوان آورد
همه مراد جهان در کنار خود بیند
کسی که با قد تو دست در میان آورد
کسی که مرده صد ساله بود چون عیسی
فروغ لعل تواش در بدن روان آورد
ز حسن عارض رنگین تو سخن می‌رفت
به من ز زینت آن زیب گلستان آورد
چو دید دیده من از کمان ابرویت
ز بار عشق قدم صورت کمان آورد
هوای قد بلندت که سرو سیمین است
قد مرا به ضعیغی چو خیزران آورد
در اختراع سخن بر مبارزان بیان
مرا زمانه به فر تو پهلوان آورد
نهاد فایده فضل طبع فیاضم
ممیزان سخن را به میهمان آورد
ز گل چنان که رخت آفتاب حسن نمود
لبت ز تنگ شکر کیمیای جان آورد
لبت ز تنگ شکر کیمیای جان آورد
به بوسه جان مرا عمر جاودان آورد
چو چشم مست تو سرمست ماند تا به ابد
کسی که لعل تو را نام بر زبان آورد
چه ساغر از می گلگون نید وصف لبت
ز ذوق وصف لبت آب در دهان آورد
شکر چو لاف زد از قند تو به شیرینی
چه خنده‌ها که ز پسته لبت بر آن آورد
مرا مپرس که لعلت چه خواست در دل کان
عقیق نوش تو عکسی به سوی کان آورد
فسون غمزه تو جاودان بابل‌ها
به پیش نرگس جادوت درس جان آورد
رخت ز بس که لطیف است در نظر ناید
نمی‌توان ز رخت در نظر نشان آورد
ز حسن روی تو در گلستان سخن می‌رفت
چه شرم‌ها که ز روی تو گلستان آورد
چو دور گشت سر زلف عنبرین ز رخت
مرا ز روضه فردوس در گمان آورد
اگر ز عشق تو بی‌دل شدم نیارم عذر
کمال حسن تو خود عذر عاشقان آورد
دل از جهان سرکویت گزید و پندارد
که در جریده اقطاع صد جهان آورد
سپیده‌دم چو نفس زد نسیم ناصر را
مرا ز خاک درت صد هزار جان آورد
خطت که روی تو را حسن جاودان آورد
ز چشم بد رخ خوبت تو را امان آورد
ز خط مشو به ختا در خط ای صنم که خطت
بقای حسن تو را خط جاودان آورد
رسید خط و جمال تو را مثال بقا
به کام دولت و اقبال دوستان آورد
مثال حسن تو تا یافت از خطت توقیع
چو عقل حکم تو بر جان‌ها روان آورد
که تا ز معنی حسنت بیان کند حرفی
غبار خط تو از مشک ترجمان آورد
خط تو مرغ دل خلق را بداند و خاک
ز دام زلف سیاه تو آشیان آورد
رخ تو گفت که بر چین و بر ختات منم
خطت ز مشک سیه محضری بر آن آورد
هزار عقل کند ممتحن محل رموز
خطی که معنی حسنت به امتحان آورد
به هر یکی نقط از حرف خط تو عقلم
ز نقد معنی صد گنج شایگان آورد
لب تو بود مرا جان وز نشان گم بود
زهی خط تو که از جان من نشان آورد
دلم ز عق خط سبز تو چو دعوی کرد
ز اشک سرخ و رخ زرد من بیان آورد
چو دید حسن خطت ناصر از سر معنی
قلم به خدمت وصفت به سر دوان آورد
اگر ز یاد کسی دل حیات جان طلبد
تویی که یاد دلم را حیات جان آورد
تویی که یاد تو دل را حیات جان آورد
خیال روی تو آسایش روان آورد
به حسن و لطف و ملاحت میان اهل گمان
تویی که بخت تو را صاحب قران آورد
نمود معنی آب حیات لعل لبت
رخ تو صورت فردوس را عیان آورد
سواد آن سر زلفت سران سرکش را
چو زلف بر در سودات سرفشان آورد
ز قاب قلب من انگیخت عین عشقت حق
چو نام لعل تو از کاف کن فکان آورد
ز خوب نرگس سرمست تو ز بس دستان
مرا به عشق تو در دهر دلستان آورد
ز بس که هستی من در جمال تو غرق است
مرا به هستی من عقل در گمان آورد
ز حادثات جهان دان که بر کنار افتد
کسی که با تو دمی دست در میان آورد
چو چشم مست تو سرمست .. شد ناصر
ز وصف لعل تو رمزی چو بر زبان (؟) آورد
مسیح اگر به نفس خاک را روان بخشد
به یاد لعل تو در خاک جان توان آورد
به یاد لعل تو در خاک جان توان آورد
توان ز بوی تو در خاک تیره جان آورد
ز وصف لعل تو می‌گفت عقل کل رمزی
بخورد باده مرا مست جاودان آورد
از آن اثر ز ... کوثر همی دهند خبر
یکی هزار عقیق تو در عیان آورد
کند چو چشمه کوثر دهان پر آب حیات
کسی که وصف لبان تو بر زبان آورد
به بوسه عاشق خود را حیات بخشیدن
لطیفه‌ای است که آن لعل درفشان آورد
ز عکس لعل برآورد آفتاب فلک
هر آن عقیق که اندر صمیم جان آورد
ز بس که خرد فتاده است نقطه دهنت
نمی‌توان ز لبت وصف در بیان آورد
غلام آن خط خوبم که از زبان و لبت
مرا به یافتن کام مژدگان آورد
دلم به عشق لبت کز یقین دو صد عین است
به سر غایت اعجاز در بیان آورد
مرا ز نوک قلم شد روان زلال حیات
دلم همه چو به وصف لبت روان آورد
به مصر اگر چه که شکر نبرد کس ناصر
به تحفه پی لبت جان مهربان آورد
کسی که نام لبان تو بر زبانش رفت
هزار چشمه حیوان سوی دهان آورد
هزار چشمه حیوان سوی دهان آورد
حکایتی ز لبت هر که بر زبان آورد
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